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 آرزو�یی که محقق شد 
مصطفی شـــب و روز به مرادش فکر می‌کرد تا اینکه ســـال ۹۲ 

موضوع سوریه و جنایات تکفیری‌ها علیه مردم آنجا و هتک‌حرمت 

به ساحت حضرت زینب)س( را شنید. به هر دری می‌زد تا خود را 

به آنجا برساند اما انگار همه درها را به روی او بسته بودند. حتی 

یک بار به فرودگاه رفت اما باز نتوانســـت اعزام شود. همسرش 

می‌گویـــد: »خودمان مصطفی را از فرودگاه آوردیم. در مســـیر 

فـــرودگاه تا خانه ‌فقط با صدای بلند گریـــه می‌کرد. روزه بود، 

ســـریع در خانه سفره افطار را پهن کردم. بعد از افطار مشغول 

جمع کردن وســـایل بودم که گفت می‌خواهد برود و با یکی از 

دوستانش دعوا کند. مصطفی همیشه قربان صدقه دوستانش 

می‌رفت و لفظش در مقابل دوستانش »فدات شم« بود. تعجب 

کردم. مصطفایی که همیشه آرام بود و اهل دعوا نبود می‌خواهد 

با کدام دوستش دعوا کند؟ او کم عصبانی می‌شد اما خیلی بد 

عصبانی می‌شد. به او گفتم که من هم همراهش می‌آیم، طبق 

روال همیشه زندگی. با آژانس به میدان شهدای گمنام در فاز ۳ 

اندیشه رفتیم. آنجا اصلا محل زندگی نبود که مصطفی دوستی 

داشـــته باشد و بخواهد با او دعوا کند. چندتا پله می‌خورد و آن 

بالا ۵ شـــهید گمنام دفن بودند. من از پله‌ها بالا رفتم و دیدم 

کـــه مصطفی حتی از پله‌ها هم بالا نیامد. پایین ایســـتاده بود 

و با لحن تندی گفت: اگر شـــما کار اعزام مرا جور نکنید، هرجا 

بروم می‌گویم که شـــما کاری نمی‌کنید. هرجا بروم می‌گویم 

دروغ است که شهدا عند ربهم یرزقون هستند، می‌گویم روزی 

نمی‌خورید و هیچ مشکلی از کسی برطرف نمی‌کنید. خودتان 

باید کارهای من را جور کنید. دقیقا خاطرم نیست که ۲۱ یا ۲۳ 

رمضـــان بود. من فقط او را نگاه می‌کردم. گفتم من بالا می‌روم 

تـــا فاتحه بخوانم. او حتی بالا نیامد که فاتحه‌ای بخواند؛ فقط 

ایستاده بود و زیر لب با شهدا دعوا می‌کرد. کمتر از ده روز بعد 

از این ماجرا حاجتش را گرفت. ســـه روز بعد از عید فطر بود که 

برای اولین بار اعزام شد.« 

امـــا مصطفی باز برای اعزام‌های بعدی با مشـــکل جدی برای 

رفتن مواجه بود. بالاخره به ذهنش رسید دست به دامان برادران 

افغانستانی خود شود بلکه بچه‌های فاطمیون گره از کارش باز 

کنند. بالاخره هم موفق شد و با نشان دادن شجاعت و توانایی 

خود در جنگ، شد فرمانده گردان عمار فاطمیون. پدرش افغان 

شـــدن او را این‌گونه تعریف می‌کند: »مصطفی با ابوحامد آشنا 

شده بود. و می‌گوید می‌خواهم با بچه‌های فاطمیون به سوریه 

بروم. ابوحامد به او کُد می‌دهد که حیف شد اگر افغانی بودی 

می‌توانستی. از همان جا این فکر در ذهن مصطفی جرقه می‌زند 

که خب می‌روم افغانی می‌شوم و برمی‌گردم. خیلی سریع و کمتر 

از دو ماه لهجه افغانستانی را یاد می‌گیرد. به مشهد می‌رود تغییر 

چهره می‌دهد و‌ چون استعداد خوبی در یادگیری لهجه داشت 

خیلی ســـریع و کمتر از دو ماه لهجه افغانستانی را یاد گرفت. 

اتفاقا لهجه‌ای که یاد می‌گیرد لهجه بچه‌های شیعه افغانستان 

نیست و همین برایش دردسر می‌شود. آنجا بچه‌های افغانستانی 

فکر می‌کنند شـــاید نفوذی باشد و از او روی برمی‌گردانند. اما 

از اقبال مصطفی ابوحامد می‌آید، او را بغل می‌کند و می‌گوید 

او از خودمان است.« 

سیدمصطفی به سوریه رفت و فرمانده ایرانی گردان عمار از لشکر 

فاطمیون شد و برای دفاع از حرم حضرت زینب)س( در سوریه 

حضور یافت. زمان شهادتش را پیش‌بینی کرده بود و روز قبل از 

شهادت به دوستانش گفته بود که با یک گلوله شهید می‌شود 

و عاقبت در اول آبان سال ۹۴ در عملیات محرم در روز تاسوعا 

در مبارزه با تروریســـت‌های تکفیری در حومه حلب به شهادت 

رســـید و پیکر مطهرش در گلزار شهدای بهشت رضوان شهریار 

به خاک سپرده شد. 

وصیتنامه‌اش در شام غریب
شهید سیدمصطفی صدرزاده در آغاز وصیتنامه‌اش به دوستان 

و آشـــنایان به پیروی از فرامین رهبری ســـفارش می‌کند و در 

ادامه اشـــاره دارد که مبارزه با دشـــمن آرزوی بنده بود و فقط 

خـــدا می‌داند که چقدر بـــرای آن ضجه زدم و التماس کردم و 

ممکن اســـت بعضی‌ها به شما طعنه بزنند اما اهمیت ندهید 

من به راهی که رفتم یقین دارم. این شهادت لطف و هدیه خدا 

بوده و مردم عزیز ایران یادمان باشد که به خاطر وجب به وجب 

این سرزمین و دین اسلام چقدر خون دادیم و چقدر بچه‌های 

ما یتیم شدند. زن‌ها بیوه، مادرها مجنون و پدرها گریان فقط 

و فقط برای خـــدا بود. او در ادامه وصیتنامه از غربت حضرت 

زینب)س( می‌نویسد: »بی‌بی زینب آن زمانی که شما در شام‌ 

غریب بودید گذشت، دیگر به احدی اجازه نمی‌دهیم به شما و 

به سلاله حسین)ع( بی‌احترامی کنند. دیگر دوران مظلومیت 

شیعه تمام شده. بی‌بی‌جان انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن 

حاربکم بی‌بی عزیزم مرا قاســـم خطاب کن روی خون ناقابل 

من هم حساب کن.« 

شـــهید صدرزاده نکاتی به دوستان در امور فرهنگی سفارش 

می‌کند: »وقتی کار فرهنگی را شروع می‌کنید با اولین چیزی 

که باید بجنگیم خودمان هســـتیم، وقتی که کارتان می‌گیرد 

و دورتان شـــلوغ می‌شود تازه اول مبارزه است زیرا شیطان به 

سراغ‌تان می‌آید. اگر فکر کرده‌اید که شیطان می‌گذارد شما به 

راحتی برای حزب‌الله نیرو جذب کنید، هرگز. اگر می‌خواهید 

کارتان برکت پیدا کند به خانواده شهدا سر بزنید، زندگی نامه 

شـــهدا را بخوانید. سعی کنید در روحیه خود شهادت‌طلبی را 

پرورش دهید، سخنان مقام‌معظم‌رهبری را حتما گوش کنید، 

قلب شـــما را بیدار می‌کند و راه درست را نشان‌تان می‌دهد، 

دعای ندبه و هیات چهارشـــنبه را محکم بچسبید، خودسازی 

دغدغه اصلی شما باشد.« 

روایت مادر از پسر
مادر شـــهید صدرزاده در دیداری که بـــا رهبر ‌معظم ‌انقلاب 

اسلامی داشتند از نذر حضرت عباس)ع( روایت کرد و گفت: 

»تقریبا ســـه سالش بود که در روز تاســـوعا در روضه نشسته 

بـــودم که مصطفی جلو در با موتور تصادف کرد و گفتند که از 

دنیا رفته اســـت. من همین‌طور که جلوی کتیبه‌های حضرت 

عباس)ع( نشســـته بودم، گفتم یا حضرت ابوالفضل فرزندم را 

نذرتان کردم، نگهش دارید تا ســـرباز شـــما باشد.« مصطفی 

در آن حادثه که قبل از اذان ظهر روز تاســـوعا پیش آمده بود، 

زنده ماند و ســـال‌ها بعد در روز تاســـوعای سال ۹۴ دقایقی 

قبل از اذان ظهر به شـــهادت رسید. رهبر‌معظم‌انقلاب پس از 

شنیدن این روایت فرمودند: »این موارد باید در تاریخ ثبت شود 

و عظمت زیادی دارد.«

fفرهنگفرهنگ a r h i k h t e g a n o n l i n e

 چند روایت از شهید مصطفی صدرزاده به بهانه رونمایی از تقریظ‌های رهبر انقلاب 

 قرارِ  بی‌قرار 

شده تقریظ  کتاب‌های 
  »بچه‌های مصطفی«!

کتاب »اسم تو مصطفا است« رمان یا داستان بلندی درباره زندگی مشترک 

شهید مصطفی صدرزاده با سمیه ابراهیم‌پور است. راوی این کتاب همسر 

شـــهید اســـت که خاطرات زندگی مشترک‌شـــان را با مخاطب قرار دادن 

مصطفی بیان می‌کند. شـــروع کتاب با ماجرای آشـــنایی او با مصطفی در 

پایگاه بسیج محله کهنز شهریار آغاز می‌شود، در حالی که سمیه، فرمانده 

پایگاه خواهران اســـت و مصطفی از مســـئولان و فعالان پایگاه برادران و دو 

برادر ســـمیه یعنی سجاد و سبحان، از دوســـتان مصطفی هستند. سجاد 

که هم‌ســـن و سال مصطفی است، مســـئول تدارکات پایگاه الغدیر است و 

ســـبحان هم از »بچه‌های مصطفی«! این »بچه‌های مصطفی« لفظی است 

که همســـر شـــهید برای همراهان و رفقا و به نوعی شاگردان مصطفی در 

پایگاه بســـیج و مسجد به کار می‌برد. بچه‌های مصطفی حضور پررنگی در 

زندگی صدرزاده دارند و ســـهم زیادی از وقت مصطفی با آنها می‌گذرد؛ از 

هیات و زیارت و اســـتخر و فوتبال تا ایست‌بازرسی و نگهبانی شب‌هنگام. 

مصطفی شـــغل ثابت و درآمد درستی ندارد. علاوه‌بر اینها اهل پس‌انداز و 

برنامه‌ریزی مالی هم نیســـت و در عین حال همیشه به فکر کمک کردن به 

دیگران و حل کردن مشـــکل مالی دیگران اســـت. حتی شغلی که انتخاب 

می‌کند و ماشـــینی که می‌خرد برای حل کردن مشکل دیگران است. 

برای ماه عســـلی که می‌خواســـتند بعد عروسی به مشـــهد بروند، یکی از 

دوستانش را به همراه مادر دوستش با خودشان همراه می‌کند، چون آنها تا 

به آن زمان، مشهد نرفته بودند. برای یکی از بچه‌هایی که خلاف‌هایی داشته، 

پول کربلا جور می‌کند تا به گفته خودش، بعد از کربلا، دست از خلاف بردارد 

که این اتفاق هم می‌افتد. یک بار اســـتخری را یک‌سالی اجاره می‌کند که 

مشکل صاحب استخر و اجاره‌کننده قبلی که 

هر دوی آنها از دوستانش بودند را حل کند! 

البته این کار اقتصادی، موفق بود و مصطفی 

سود می‌کند. با سرمایه خودش و دوست و آشنا 

یک گاوداری تاســـیس می‌کند و زمانی که به 

ســـوددهی می‌رسد، گاوها سرقت می‌شوند و 

ورشکست می‌شـــود. یکی از شغل‌هایش هم 

فـــروش برنج بوده؛ در بســـیاری از ماجراهای 

کتـــاب، به‌خصوص فعالیت‌هـــای اقتصادی، 

»توکل مصطفی« نشان داده می‌شود. 

ارتبـــاط مصطفی با خانواده خودش و خانمش 

بســـیار خوب اســـت تا جایی کـــه راوی، یعنی 

همســـر مصطفی، می‌گوید در گله‌گذاری‌ها، 

برادرانش که هیچ، پدر و مادرش هم همیشـــه 

طرف مصطفی را می‌گیرند! جایی نقل می‌کند 

که وقتی ســـال 88 به پایـــگاه حمله می‌کنند، 

مصطفـــی به برادران و پدر همســـرش زنگ می‌زند و آنهـــا را با خود همراه 

می‌کند تا برای دفاع از پایگاه بسیج بروند و او در عین نگرانی، هیچ امیدی 

برای جلوگیری از رفتن آنها ندارد! به‌طور کلی فضای هر دو خانواده کاملا 

انقلابی اســـت. مصطفی برای دلیل انتخاب اســـم جهادی »سید‌ابراهیم« 

می‌گوید که اسم پدربزرگ همسرش سمیه را برداشته که سمیه را خوشحال 

کند؛ البته مصطفی رابطه خوبی با پدربزرگ همســـرش داشته و بسیار هم 

از او تعریف می‌کند‌ )در کتاب قرار بی‌قرار، الگو گرفتن مصطفی از شـــهید 

ابراهیم هادی هم در کنار این دلیل ذکر شده(.

پیرنگ همه این قســـمت‌ها عشق و علاقه راوی به مصطفی صدرزاده است 

و اینکه همین‌طور که هســـت او را دوســـت دارد و با اینکه توقعات طبیعی 

یک زن از همســـرش را بارها گوشـــزد می‌کند ولی باز هم همیشـــه با کم و 

کســـری‌ها و کم گذاشتن‌های مصطفی همراه است. البته مصطفی هم به 

موقع جبران می‌کند و از دل همســـرش در‌می‌آورد. مثلا بعد از گذشت یک 

ســـال و نیم از ازدواج، بالاخره دو نفری می‌روند ماه عســـل، شمال؛ آن هم 

یکراســـت از سر جلسه امتحان حوزه ســـمیه! در چند جای داستان، راوی 

می‌گویـــد که با فلان تصمیم مصطفی مخالفت کردم ولی او اگر تصمیم به 

کاری بگیرد از آن بر‌نمی‌گردد و هیچ‌کس هم حریفش نیست. به‌طور کلی 

در فضای ترسیم‌شـــده تا اینجا، زندگی‌شـــان علی‌رغم مشکلات، شیرین و 

است هر دو نفر همراهند. 

اما بالاخره راه ســـوریه برای صدرزاده باز می‌شـــود و ابتـــدا برای کمک به 

پشتیبانی جبهه، همراه گروهی به آشپزخانه حرم حضرت رقیه)س( می‌رود. 

مدتی بعد که قرار می‌شـــود آن گروه به ایران برگردند، با یک نفر دیگر فرار 

می‌کننـــد و به یک گروه جهـــادی عراقی می‌پیوندنـــد و وارد رزم و جنگ 

می‌شوند. که البته این راه هم راضی‌شان نمی‌کند 

و جواب تمنای مصطفی را نمی‌دهد. در آخر هم 

به مشهد می‌رود و خودش را شبیه افغانستانی‌ها 

در‌می‌آورد و وارد تیپ فاطمیون می‌شود. از اینجا 

فضای دوم کتاب شروع می‌شود. 

راوی داستان، همسر شهید، تا اینجای داستان، 

یعنی جدی شـــدن حضور او در سوریه، همراهی 

و همدلی خوبـــی با مصطفی دارد ولی از اینجای 

داســـتان، تمام توانش را بـــرای جلوگیری از او و 

منصرف کردنـــش از حضور در جنگ ســـوریه به 

کار می‌گیرد! در این بخش به خوبی مشـــکلات و 

ســـختی‌های زندگی خانواده رزمندگان و مدافعان 

حـــرم به تصویر کشـــیده شـــده اســـت. اما محور 

مخالفت‌های ســـمیه، نه سختی‌های زندگی، بلکه 

محبت شدیدش به مصطفی و ترس از دست دادن 

او بیان می‌شـــود. البته در ماجرای ارتباطات آنها با 

دیگر خانواده‌های رزمندگان و شـــهدای مدافع حرم، مشخص می‌شود که 

بســـیاری از خانواده‌ها، مخالف نیستند و به خوبی با همسر یا فرزند مدافع 

حرم‌شان همراهند. 

مصطفی چندین مجروحیت دارد که منجر به بازگشـــت به ایران و بســـتری 

شـــدنش می‌شود. مشکلات و ســـختی‌های سمیه، در ایام دوری مصطفی 

که با بارداری دوم و زایمان هم همراه اســـت خیلی خوب تصویر شـــده ولی 

در عین حال، صبر و تحمل و بخشـــش همسر هم، از آب درآمده و ما با یک 

اعتراض دائمی و تلخ مواجه نیستیم. 

دلیل نام‌گذاری کتاب هم بسیار جالب است؛ سمیه در یکی از مجروحیت‌های 

مصطفی، به او می‌گوید دیگر نباید بروی ســـوریه، مصطفی جواب می‌دهد 

»مثل زنان کوفی نباش«، سمیه می‌گوید: »می‌خواهم با زنان کوفی محشور 

شوم، فقط نرو.« مصطفی هم قبول می‌کند و می‌گوید: »پس از این به بعد 

اســـم تو سمیه نیست و آزیتاست. اسم من هم کوروشه. هیات و مسجد هم 

نمی‌ریم و تو خونه نماز می‌خونیم. یا رومی روم یا زنگی زنگ!« ســـمیه ابتدا 

قبـــول می‌کند ولی طاقت نمی‌آورد و می‌گوید: »قبول، اســـم تو مصطفی 

اســـت.« مصطفی هم می‌گوید: »بله، مصطفی، اسم من و پرچم منه.«

  روایت پیوستن به گروه مجاهد عراقی
کتاب سرباز روز نهم که به همت گروهی از گردآورنده‌ها )نوید نوروزی، پریسا 

وزیرلو، محمدمهدی رحیمی، فرزانه مردی و نعیمه منتظری( و توسط انتشارات 

راه‌یار منتشـــر شـــده، یک بیوگرافی مفصل درمورد زوایـــای مختلف زندگی 

مجاهدانه و خستگی‌ناپذیر انسانی است که بناست الگوی نسل امروز و فردا 

باشـــد. این کتاب با مصاحبه‌های مفصل و دقیق با افراد مرتبط با مصطفی 

صدرزاده، به‌خوبی مخاطب را با مســـیر شهید 

صدرزاده شدن آشنا می‌کند. مصاحبه‌هایی از 

خانواده و فامیل و دوست، رفیق، هم‌مسجدی، 

هم‌پایگاهـــی و هم‌هیاتی تا همرزمان جنگ در 

ســـوریه؛ در این کتاب مشـــخصه‌های زندگی، 

‌به‌خصوص زندگی اجتماعی شـــهید صدرزاده، 

برجســـته و جزئی ضروری از روند رشـــد معنوی 

شهید صدرزاده مطرح می‌شود. 

این کتاب همان‌گونه که در مقدمه آورده و مدعی 

است که: »خواســـته لایه‌های پنهان معضلات و 

مشـــکلات را بگوید؛ چه اینکه زندگی مصطفی و 

زمانه‌اش ظرفیت این را دارد که بگوید کار فرهنگی 

وقفی، شدنی است و استوارتر از شبه‌کارهای نفتی 

و دولتی. زندگی‌اش این ظرفیت را دارد که معطل 

دستورالعمل‌های خشک و بی‌روح نماند که این 

نوع زندگی حیات‌بخش است. روح مبارزه‌اش نشان 

می‌دهد که در عین قبول کردن ســـاختار و نظـــام، می‌تواند منتقد و مودب 

باشـــد.« در مقایسه این کتاب با کتاب اسم تو مصطفی است می‌توان گفت 

ورود کتاب سرباز روز نهم به مسائل خانوادگی و روابط مصطفی با همسرش، در 

سطح بسیار نازل‌تری است. کتاب اسم تو مصطفی است از زاویه نگاه همسر 

یک مجاهد و رزمنده و بر محور محبت بین مصطفی و همســـرش به نگارش 

درآمده، درحالی‌که کتاب ســـرباز روز نهم، قصد ورود به جزئیات خانوادگی را 

ندارد و می‌خواهد نگاه جامع‌تری به شـــخصیت شهید داشته باشد تا جایی 

که ظرفیت الگوبرداری بیشـــتر و قوی‌تری داشـــته باشد. مصطفی صدرزاده 

در ســـیر تربیتی‌اش از انســـان‌های مختلفی اثر پذیرفته است که در لابه‌لای 

خاطرات کتاب نشانی از آن اثرات قابل‌مشاهده است؛ از پدر و پدرخانم و دایی 

و حاج‌آقای بهرامی، فرمانده پایگاه الغدیر و به‌نوعی مرشـــد تربیتی مسجد و 

محله، تا سید بطحائی، استاد حوزه علمیه مصطفی و مسعود نعمتی، همرزمی 

که با هم از آشپزخانه فرار می‌کنند و به یک گروه مجاهد عراقی می‌پیوندند. 

از نقاط برجســـته و قابل‌اســـتفاده این کتاب، ترسیم تلاش‌های مصطفی و 

دوستان هم‌مسجدی و هم‌پایگاهی او برای هر آن‌ چیزی است که درموردش 

احساس تکلیف کنند. کتاب ســـرباز روز نهم، شکل‌گیری و رشد و ثمردهی 

نمونه‌هایـــی از »هســـته‌های مقاومت« را به‌خوبی نشـــان‌مان می‌دهد. هم 

جایی که مصطفی در پایگاه بسیج الغدیر مسئولیت می‌گیرد یا برای ساخت 

مسجد امیرالمومنین)ع( تلاش می‌کند و هم جایی که پایگاه امام روح‌الله و 

هیات حضرت ابوالفضل علیهم‌‌السلام را تاسیس می‌کند. تلاش مصطفی از 

سال ۱۳۹۲ که با ده‌ها ترفند پایش را به سوریه باز می‌کند و ظرف دوسال از 

چهره‌های محبوب و موثر مدافعان حرم می‌شود، در این کتاب به‌خوبی مشهود 

است و یکی از نقاط قوت این کتاب، بخش‌های مربوط به جنگ سوریه است. 

مصاحبه با رزمندگان متعددی که با شهید صدرزاده 

ارتباط داشـــتند و توضیح دقیق مناطق جنگی و 

‌جنگ‌زده، همچنین شرح عملیات‌های مختلف، 

باعث شده که این بخش کتاب علاوه‌بر اینکه مربوط 

به رزمندگی مصطفی صدرزاده باشد، روایت دقیقی 

از برخی زوایای روایت نشده جنگ سوریه شود. 

در این کتاب سعی‌شده شهید و زندگی‌اش را آن‌طور 

کـــه می‌تواند در میدان زندگی اجتماعی مردم الگو 

شود نشان دهد. برای نمونه یکی از مفاهیم کلیدی 

در زندگی مصطفی صدرزاده، مربوط به زمانی است 

که مصطفی بعد از مجروحیت‌های متعدد و قرار گرفتن 

در موقعیت‌هایی که تا آســـتانه شهادت پیش رفته، 

دچار این سوال می‌شود که »چرا شهید نمی‌شود؟« 

این کتاب، ســـوال را خوب می‌پروراند و پاسخ دقیق 

و ظریفـــی از زبان خود مصطفی بیان می‌کند: چون 

هدفش شهادت بوده!

علی‌رغم جثه‌ای که داشت چنان پرهیبت سخن می‌گفت 

و فرماندهـــی می‌کرد که گویی یلی اســـت برای خودش. 

مصطفی جوانی را در مسجد و بسیج گذرانده بود و بودن 

در همین فضا او را عاشـــق گمشده‌ای کرد که هر کجا قدم 

می‌گذاشت در پی یافتن همان بود. مدتی در حوزه مشغول 

تحصیل شد تا ببیند به وصال آنچه می‌خواهد می‌رسد یا نه 

اما در مدت کوتاهی به دوستانش گفت: »نه، از من آخوند 

در نمی‌آید.« این را علی‌اکبر فرهنگیان از دوستانش این‌طور 

روایت می‌کند: »من دو ســـال از مصطفی بزرگ‌تر بودم و 

ســـید تازه وارد حوزه شده بود و با او صرف ساده را تمرین 

می‌‏کردم. مباحث را خیلی خوب متوجه نشده بود، ناگهان 

قاطی کـــرد و گفت حاجی از من آخوند در نمی‌آید. گفتم 

پس چرا آمدی حوزه؟ باید تمرین کنی، تازه شـــروع کردی 

برادر. گفت می‌‏دانم اما من دنبال گمشـــده‏‌ای می‌‏گردم و 

با این هدف آمده‌‏ام حوزه اما حالا متوجه شـــدم که طلبه 

خوبی نمی‏‏‌شوم. باید راه خودم را پیدا کنم.« سیدابراهیم، 

نام جهادی‌اش بود که شهید مدافع حرم »سیدمصطفی 

صدرزاده« با آن فعالیت می‌کرد. از فعالان مسجد و پایگاه 

بســـیج بود و به‌عنوان مربی حلقه‌های صالحین و مدرس 

در اردوهای عقیدتی و فرهنگی فعالیت داشت. مصطفی 

صدرزاده در ۱۹ شـــهریور سال ۶۵ در شهرستان شوشتر 

اســـتان خوزســـتان به دنیا آمد و در ۱۱ سالگی به همراه 

خانواده به استان مازندران و پس از دو سال به شهرستان 

شهریار اســـتان تهران نقل مکان و در آنجا ساکن شدند. 

سال ۸۷ وارد حوزه شد و حدود چهار سال درحوزه علمیه 

امام جعفرصادق)ع( تهران و ســـپس رشته ادیان و عرفان 

در دانشـــگاه آزاد واحد تهران مرکز تحصیل می‌کرد. همه 

فکـــر و ذکرش از یک جا رفتن به ســـوریه بود و بالاخره با 

ترفندی این کار را انجام داد. به بهانه رونمایی از دو تقریظ 

مقام‌معظم‌رهبری بر دو کتاب »اســـم من مصطفا است« و 

»ســـرباز روز نهم« در گزارش امروز به زندگی این شهید و 

این دو کتاب پرداختیم. 

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ


